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سيد محمد بلاغى

(ع)مالعزلوان اوان اسلامى آن است كه هم� پيامبرمشهور در ميان مسلمانان و حتى مفسر

ى2كه باده2اند،به2طورث به تمامى بشر بوجهانى داشته و مبعواگير،عام وسالتى فرت و ردعو
ّ?دم2 مكلخ شده و هم�2مرم قبل از او منسوالعزلوم،شريعت پيامبر اوالعزلوآمدن يك پيامبر او

ست است؟ه صحيح و درا اين انديشه تا چه اندازّده2اند.امى از شريعت جديد بوبه پيرو
ا دريابد.آن كريم،صحت و سقم اين نظر راجعه به قرد تا با مراهد كراين مقاله سعى خو

م�منالعزلوفاصبر كما صبر اوه شده است:«م اشارالعزلوان او احقاف به پيامبر٣٥در آيه 
».سل و لا تستعجل لهمالر

ند:م سه معنى در نظر مى2گيرالعزلواى اوبره)(رعلامه طباطبايى
م در اينجا يا صبر است همچنان 2كه بعضى از مفسرين گفته2اند و به آي�معناى عز

كه صبر كند،و هر)٤٢/٤٣ى،(الشور[»م الامور ذلك لمن عزّو لمن صبر و غفر إن«
هاسـت].ى ـ در ـ2كاراد\ قوى،حاكى ـ از ار2اين ـ خويشتن2دارًد،مسلمـاگذرو در

ده2اند.استشهاد كر
فته شده:همچنان كـهفا به عهد است.عهدى كه از انبيا گرم بر وويا به معناى عز

،و به تعيين)٢٠/١١٥(طه،[»ًماو لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى و لم نجدله عزآيه«
 ـآن رپيش از اين با آدم پيمان بستيم و  ـفرلى  ارـمى ـ2استواى او عزده و برش كراموا 

د.ه دارنيافتيم].به آن اشار

مشهور در ميان مسلمانان و حتى مفسران اسلامى آن است كه هم� پيامبرمشهور در ميان مسلمانان و حتى مفسران اسلامى آن است كه هم� پيامبرمشهور در ميان مسلمانان و حتى مفسر
جهانى داشته و مبعوث به تمامى بشر بوجهانى داشته و مبعوث به تمامى بشر بواگير،عام وجهانى داشته و مبعواگير،عام وجهانى داشته و مبعوسالتى فراگير،عام وسالتى فراگير،عام وسالتى فر

م قبل از او منسوخ شده و هم�2مرم قبل از او منسوخ شده و هم�2مرالعزم قبل از او منسوالعزم قبل از او منسولوالعزلوالعزم،شريعت پيامبر اولوم،شريعت پيامبر اولوالعزم،شريعت پيامبر اوالعزم،شريعت پيامبر اولوالعزلوالعزآمدن يك پيامبر اولوآمدن يك پيامبر اولوآمدن يك پيامبر او
ّده2اند.امى از شريعت جديد بو ّده2اند.امى از شريعت جديد بو ا اين انديشه تا چه اندازه صحيح و درا اين انديشه تا چه اندازه صحيح و درّده2اند.اما اين انديشه تا چه اندازّده2اند.اما اين انديشه تا چه اندازى از شريعت جديد بو

د تا با مراهد كراين مقاله سعى خو د تا با مراهد كراين مقاله سعى خو اجعه به قراين مقاله سعى خو اجعه به قرد تا با مراهد كر اجعه به قرآن كريم،صحت و سقم اين نظر راجعه به قرآن كريم،صحت و سقم اين نظر رد تا با مراهد كر
فاصبر كما صبر اوم اشاره شده است:«م اشاره شده است:«العزم اشارالعزم اشارلوالعزلوالعزان اولوان اولو احقاف به پيامبران او احقاف به پيامبران او احقاف به پيامبر

».سل و لا تستعجل لهم
م سه معنى در نظر مى2گيرند:م سه معنى در نظر مى2گيرند:العزم سه معنى در نظر مى2گيرالعزم سه معنى در نظر مى2گيرلوالعزلوالعزاى اولواى اولوبراى اوبراى اوبر(ره)(ره)(رعلامه طباطبايى

معناى عزم در اينجا يا صبر است همچنان 2كه بعضى از مفسرين گفته2اند و به آي�معناى عزم در اينجا يا صبر است همچنان 2كه بعضى از مفسرين گفته2اند و به آي�معناى عز
م الامورو لمن صبر و غفر إن ذلك لمن عزّو لمن صبر و غفر إن ذلك لمن عزّو لمن صبر و غفر إن م الامور ذلك لمن عزّ ٤٢ى،(الشور[» ذلك لمن عزّ ٤٢ى،(الشور /(الشور

اد\ قوى ـ در ـ2كاراد\ قوى ـ در ـ2كارى،حاكى ـ از اراد\ قوى،حاكى ـ از اراد\ قو2اين ـ خويشتن2دارى،حاكى ـ از ار2اين ـ خويشتن2دارى،حاكى ـ از ار2اين ـ خويشتن2دارًد،مسلمـاگذرو در



٧٠شمار�  ١٥٥ وسعت دعوت پيامبران اولوالعزم …

م كهم به معناى عزيمت،يعنى حكم و شريعت است.و بنا بر معناى سـوو يا عز
 به اين معنا تفسير شده است.(ع)ايات ائمه اهل بيت حق هم همان است و در رو

؛(ص)سى،عيسى و محمداهيم،موح،ابرند:نوصاحبان حكم و شريعت پنج نفر
ع لكمشرمايد:«ا همين پنج نفر دانسته،مى2فرآن صاحبان شريعت راى اينكه قربر

سى واهيم و مـونا به ابـرّصـيحينا اليـك و مـا و و الذى اوًحـاى به نـوّصمن الدين مـا و
ش\ آن سفارح دربـارا كه به نو؛[از ـ احكام ـ دين آنچـه ر)٤٢/١٣ى،(الشور»عيسـى

اهيم\ آن به2ابرا كه دربارديم و آنچه رحى كرا به تو ود و آنچه راى شما تشريع كرد،بركر
١ديم] كه تقريب و بيان معنايش گذشت.ش نموسى و عيسى سفارو مو

حى هستند،تنـهـاايع الهى و اديانى كه مستنـد بـه واز اين آيه به دست مى2آيد كـه شـر
م»العزلوا«اوآن كريم ايشان رايع مذكور در آيه2اند،و انبياء صاحب شريعت كه قرهمين شر

د اين مطلب است.ّاب نيز مويه احزسور از٧انده تنها همين پنج نفر هستند كه آيه شريفه خو
ى است كهنه نيز معتقد است كه اين معناى اخير،بهترين تفسيـرصاحب تفسير نمـو

دند كه شريعت وانى بوا كه اين پنج نفر،پيامبرآن مجيد آمده است؛چرم در قرالعزلواى اوبر
انى كه صاحـبم به جهت آن است كه پيامبـرالعزلـودند.و تعبير اود آوره2اى با خـوآئين تاز

م واى انجام آن،عزى داشتند و برليت بسيار سنگين2تردند،مسؤوشريعت و آيين جديد بو
٢م داشتند.ى لازاده محكم2ترار

ح و در «رو٣ده،ا از ابن عباس نقـل كـرل رسى در«مجمع البيـان»ايـن قـوم طبرحـومر
ده و و ابن عباس آورلامّعليهماالـسا از دو امام باقر و صادق سى نيز اين تفسيـر رالمعانى»2آلو

٤ال است.ده كه اين از صحيح ترين اقوطى نقل كر از سيوًضمنا

ده2اند:موش نقل مى2كند،فرال از پدرّنيز در حديثى كه حسن بن فض (ع)ضات امام رحضر
٥ايع هستند».ائم و شرم ناميده2اند كه صاحبان عزالعزلوا به اين جهت اوم رالعزان او«پيامبر

ان بهچه معانى ديگر هم مى2توشريعت داشتن است گرم به معنى حكم والعزلوپس او
اى مقامفته شده يا دارانى كه از آنان ميثاق و پيمان سخت گرد؛مثل پيامبراين معنا اضافه كر

انلى هيچ يك از اين احاديث،شريعت اين پيامبرق العاده مى2باشند.وى فودبارصبر و بر
انى كه بعد از هرده است؛بلكه فقط گفته شده كه تمام پيامبـرفى ننمو و جهانى معرّا عامر

 كه از اين٦ده2اندد بـوم قبل از خوالعـزلوان اوكدام از آنها آمده2اند به شريعت همان پيـامـبـر
اهدى جهانى خوا كه پيامبردد؛چراى آنان اثبات نمى2گرسالت و شريعت جهانى برسخن،ر

خ نمايد؛در حالى2كه چنين سخنى درا منسود رم قبل از خوالعزلود؛كه شريعت پيامبر اوبو

ايع مذكور در آيه2اند،و انبياء صاحب شريعت كه قرآن كريم ايشان رايع مذكور در آيه2اند،و انبياء صاحب شريعت كه قرآن كريم ايشان رايع مذكور در آيه2اند،و انبياء صاحب شريعت كه قر
اب نيز مويه احزسور از٧انده تنها همين پنج نفر هستند كه آيه شريفه  اب نيز مويه احزسور از د اين مطلب است.ّ از د اين مطلب است.اب نيز مويه احزسور اب نيز مويه احزسور

صاحب تفسير نمـونه نيز معتقد است كه اين معناى اخير،بهترين تفسيـرصاحب تفسير نمـونه نيز معتقد است كه اين معناى اخير،بهترين تفسيـرصاحب تفسير نمـو
انى بودند كه شريعت وانى بودند كه شريعت وا كه اين پنج نفر،پيامبرانى بوا كه اين پنج نفر،پيامبرانى بوآن مجيد آمده است؛چرا كه اين پنج نفر،پيامبرآن مجيد آمده است؛چرا كه اين پنج نفر،پيامبرآن مجيد آمده است؛چر

العزم به جهت آن است كه پيامبـرالعزم به جهت آن است كه پيامبـرلـوالعزلـوالعزدند.و تعبير اولـودند.و تعبير اولـود آوردند.و تعبير اود آوردند.و تعبير اود آور
ى داشتند و براى انجام آن،عزى داشتند و براى انجام آن،عزليت بسيار سنگين2ترى داشتند و برليت بسيار سنگين2ترى داشتند و بردند،مسؤوليت بسيار سنگين2تردند،مسؤوليت بسيار سنگين2ترشريعت و آيين جديد بودند،مسؤوشريعت و آيين جديد بودند،مسؤوشريعت و آيين جديد بو

٢ى لازم داشتند.ى لازم داشتند.ى لاز

ا از ابن عباس نقـل كـرده،ا از ابن عباس نقـل كـرل را از ابن عباس نقـل كـرل را از ابن عباس نقـل كـرسى در«مجمع البيـان»ايـن قـول رسى در«مجمع البيـان»ايـن قـول رسى در«مجمع البيـان»ايـن قـو
 و ابن عباس آورعليهماالـسلامعليهماالـسلامّعليهماالـسسى نيز اين تفسيـر را از دو امام باقر و صادق سى نيز اين تفسيـر را از دو امام باقر و صادق سى نيز اين تفسيـر ر

٤ده كه اين از صحيح ترين اقوال است.ده كه اين از صحيح ترين اقوال است.طى نقل كرده كه اين از صحيح ترين اقوطى نقل كرده كه اين از صحيح ترين اقوطى نقل كر

ال از پدرش نقل مى2كند،فرال از پدرش نقل مى2كند،فرنيز در حديثى كه حسن بن فضال از پدرنيز در حديثى كه حسن بن فضال از پدرّنيز در حديثى كه حسن بن فض (ع)ضات امام رحضر
م ناميده2اند كه صاحبان عزائم و شرم ناميده2اند كه صاحبان عزائم و شرالعزم ناميده2اند كه صاحبان عزالعزم ناميده2اند كه صاحبان عزلوالعزلوالعزا به اين جهت اولوا به اين جهت اولوا به اين جهت او

شريعت داشتن است گرچه معانى ديگر هم مى2توشريعت داشتن است گرچه معانى ديگر هم مى2توم به معنى حكم وشريعت داشتن است گرم به معنى حكم وشريعت داشتن است گرم به معنى حكم و
انى كه از آنان ميثاق و پيمان سخت گرفته شده يا دارانى كه از آنان ميثاق و پيمان سخت گرفته شده يا دارد؛مثل پيامبرانى كه از آنان ميثاق و پيمان سخت گرد؛مثل پيامبرانى كه از آنان ميثاق و پيمان سخت گرد؛مثل پيامبر
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اين احاديث نيامده است.
انايات بر آنند كه پيامبرخى از رود مى2نويسد:اكثر مفسرين و نيز برسى در تفسير خوطبر

دخوم،كسانى هستند كه با شريعت جديد بر انگيخته شده و شريعت پيامبر پيش ازالعزلواو
٧ده2اند.ا نسخ نمور

انىاه آن است كه شريعت پيامبـر:تاريخ گـوًلااب به اين سخن بايد گفـت:اودر جو
خ نگشتهمنسـو(ع)سيل� عيسى به و(ع)سىو شريعت مـو(ع)سىسيل� موبـه و(ع)اهيم ن ابرچو

ل مفسرين حجت نمى2باشد.است،بنابر اين قو
ا كه اگـرد نيز ديده نشده چـره دارسى بدان اشـارن كه طبـراياتى بدين مضمـو،روًثانيـا
ى نقل مى2شد.پسد بايد در كتب حديثى يا تفسيرصادر شده بو(ع)ماياتى از معصوچنين رو

دد. تلقى مى2گر(ع)م اياتى از معصوله عدم صدور چنين رون به منزعدم نقل آنها تا كنو
م بدان استشهادالعزلوان اوسالت پيامبردن رمهم2ترين حديثى كه معتقدان به جهانى بو

ت اباعبدالـلـه كه در فضيلـت زيـار(ع)مى2كنند،حديثى است از امام علـى بـن الـحـسـيـن
مايد:  مى2فر2(ع)الحسين

ار پيامبر مصافحه نمايد،پس قبرد با يكصدو بيست و چهار هزست دار«هر كه دو
اح تمامىآن روز]اروت نمايد.به يقيـن [درا در نيمه شعبان زيـار ر(ع)امام حسين 

ه مى2نمايند،پس به آنانند كسب اجازت از خداوت آن حضراى زيار بر(ع)ان پيامبر
م2اند.گفتيم:آنانالعزلوان او پنج نفر از پيامبر (ع)د و از اين انبياءه داده مى2شواجاز

».به ايشان(ص)سى،عيسى و محمد اهيم،موح،ابرد:«نوموچه كسانى هستند؟فر
مينب زق و غرانى كه به شردند:«پيامبرموم چيست؟فرالعزلوديم:معنى اوض كرعر

٨ث شده2اند».و به جن و انس مبعو

داشتها و انسها»چنين برّض و غربها،جنق الارا الى شرت:«بعثوان از عباراين مفسر
ده2اند،در حالى2كه بهث به هم� جهان و جهانيان بوم مبعوالعزلوان اوده2اند كه هم� پيامبركر

ا كه:سد چرت صحيح به نظر نمى2رى از اين عباردو دليل چنين تفسير
ميـن»ه زت «كل كرض»در اين عـبـاراد از«الارانند ثابت نمـايـنـد كـه مـر.آنها نمـى2تـو١

ثم مبعوى باشد كه بدان قوم هر پيامبرمين قومى2باشد.بلكه ممكن است منظور از آن،سرز
امان و اقوآن كريم به هنگام بيان سخن پيامبرآن بسيار است.قراهد آن در قرشده است،كه شو

ض»اد از«الارض»ياد مى2كند.چنانكه مران «الارطنشان از آن به عنومين و وه سرزآنان دربار
مه»است.اء«مكه2مكره اسر از سور٧٦مين مصر»و در آيه نس«سرزه يو از سور٧٨در آيه 

(ع)اياتى از معصوم اياتى از معصوم له عدم صدور چنين رواياتى از معصوله عدم صدور چنين رواياتى از معصون به منزله عدم صدور چنين رون به منزله عدم صدور چنين روعدم نقل آنها تا كنون به منزعدم نقل آنها تا كنون به منزعدم نقل آنها تا كنو

لوان اودن رسالت پيامبردن رسالت پيامبرمهم2ترين حديثى كه معتقدان به جهانى بودن رمهم2ترين حديثى كه معتقدان به جهانى بودن رمهم2ترين حديثى كه معتقدان به جهانى بو لوان اوسالت پيامبر سالت پيامبر
 كه در فضيلـت زيـار(ع)مى2كنند،حديثى است از امام علـى بـن الـحـسـيـن

  مى2فرمايد:  مى2فرمايد:  مى2فر
د با يكصدو بيست و چهار هزار پيامبر مصافحه نمايد،پس قبرد با يكصدو بيست و چهار هزار پيامبر مصافحه نمايد،پس قبرست دارد با يكصدو بيست و چهار هزست دارد با يكصدو بيست و چهار هز«هر كه دوست دار«هر كه دوست دار«هر كه دو

ا در نيمه شعبان زيـارت نمايد.به يقيـن [درا در نيمه شعبان زيـارت نمايد.به يقيـن [در را در نيمه شعبان زيـار را در نيمه شعبان زيـار ر(ع)امام حسين 
ت آن حضراى زيار بر(ع)پيامبران پيامبران پيامبر ت آن حضراى زيار بر ند كسب اجازه مى2نمايند،پس به آنانند كسب اجازه مى2نمايند،پس به آنانت از خداوند كسب اجازت از خداوند كسب اجازت آن حضرت از خداوت آن حضرت از خداواى زيار بر
العزلوان او پنج نفر از پيامبر (ع)ه داده مى2شود و از اين انبياءه داده مى2شود و از اين انبياءاجازه داده مى2شواجازه داده مى2شواجاز العزلوان او پنج نفر از پيامبر  پنج نفر از پيامبر

اهيم،موح،ابرد:«نوموچه كسانى هستند؟فر اهيم،موح،ابرد:«نوموچه كسانى هستند؟فر سى،عيسى و محمد چه كسانى هستند؟فر سى،عيسى و محمد اهيم،موح،ابرد:«نومو اهيم،موح،ابرد:«نومو
دند:«پيامبرموم چيست؟فرالعزلوديم:معنى اوض كرعر دند:«پيامبرموم چيست؟فرالعزلوديم:معنى اوض كرعر انى كه به شرض كرعر انى كه به شردند:«پيامبرموم چيست؟فرالعزلوديم:معنى او دند:«پيامبرموم چيست؟فرالعزلوديم:معنى او

٨و به جن و انس مبعوث شده2اند».و به جن و انس مبعوث شده2اند».و به جن و انس مبعو

ّض و غربها،جنا الى شرق الارا الى شرق الارت:«بعثوا الى شرت:«بعثوا الى شران از عبارت:«بعثوان از عبارت:«بعثوان از عبار ّض و غربها،جنق الار ّض و غربها،جنها و انسها»چنين برّض و غربها،جنها و انسها»چنين برق الار
لوان اوده2اند كه هم� پيامبر لوان اوده2اند كه هم� پيامبر العزده2اند كه هم� پيامبر العزلوان او ث به هم� جهان و جهانيان بوده2اند،در حالى2كه بهث به هم� جهان و جهانيان بوده2اند،در حالى2كه بهم مبعوث به هم� جهان و جهانيان بوم مبعوث به هم� جهان و جهانيان بوالعزم مبعوالعزم مبعولوان او
ا كه:سد چرى از اين عبارت صحيح به نظر نمى2رى از اين عبارت صحيح به نظر نمى2ردو دليل چنين تفسيرى از اين عباردو دليل چنين تفسيرى از اين عباردو دليل چنين تفسير ا كه:سد چرت صحيح به نظر نمى2ر ت صحيح به نظر نمى2ر



٧٠شمار�  ١٥٧ وسعت دعوت پيامبران اولوالعزم …

م خويش يامين قوانس سـرزب و جن وق و غرم به شرالعزلوان اواين معنا،پيامبـربنابر
ده2اند.ث بوفته مبعوم آنها به آنجا مى2رمينى كه قوهر سرز

مالعزلوان اومين است به دليل آنكه پيامبره زض»كل كراد از«الار.اگر بگويند كه مر٢
م دور:چنين استدلالى مستلزًلاّاگير و جهانى داشته2اند،مى2گوييم كه:اوسالتى فرهمگى ر

تد كه حضرآن كريم چنين استفاده مى2شـو:از آيات متعدد قرًاست كه باطل است.ثانيـا
اهد آمد.ده2اند كه در ادامه خوم خويش بوث به قومبعو(ع)سى و عيسى ح،مونو

ده،بلكه جهانىمى نبوسالت آنان قواين در اين كتاب آسمانى آيه2اى كه نشان دهد ربنابر
د.ده است به چشم نمى2خوراگير بوو فر

اهيم و آل�ابرًحاان الله اصطفى آدم و نون«د كه از آياتى چوش كراموا نيز نبايد فراين نكته ر
اهيم وخاندان ابرح وند،آدم و نو؛به يقين،خداو)٣/٣٣ان،(آل عمر »ان على العالمينو آل عمر

ده2اندخى تصور كرى داده است»بر خلاف آنچه كه برتـردم جهان برا بر مران رخاندان عمر
د.ا اثبات نموم رالعزلوان اوسالت عام و جهانى پيامبران رنمى2تو

مالعـزلوان اوده شده كه جزو پيامـبـر نام بـر (ع)ت آدم:در اين آيه از حضـرًلاا كـه اوزير
گزيده شدن است وفتن خالص هر چيز و بـر»به معناى گراصطفىنمى2باشد.ديگر آنكـه«

ح شده در آيه در يك يا چند امر نسبتان مطرم اين آيه،آن است كه هر كدام از پيامبرمفهو
اى بر٩ند.كت نداران با آنان در اين امور شـرگزيده شده2اند كه ديگربه سايرين در عالم بـر

اجعه نماييد.ان مرانيد به ذيل همين آيه در تفسير الميزضيحات بيشتر مى2توتو
»سالت جهانىم با رالعزلوان اوپيامبرا به دو دست�2«م رالعزلوان اوبا اين تفاصيل بايد پيامبر

د.»تقسيم نمومى و منطقه�اىسالت قوم با رالعزلوان اوپيامبرو«
مالعزلوآن كريم تنها دو نفر از پنج پيغمبر اوقرسالت جهانى:م با رالعزلوان اوپيامبرال?2:

تند از:سالت جهانى مى2داند كه عبارا صاحب شريعت و رر
ىّآن كريم به نصى از قر.در آيات بسيار(ص)تبت،محمد مصطفىت ختمى مر.حضر١

قل يا ايهاالناس انىدم است:«ت پيامبر تمامى مـرد شده كه آن حضرارشن و صريح،ورو
ى همه شمادم،من پيامبر خدا به سـو؛بگو:اى مر)٧/١٥٨اف،(اعر»ل الله اليكم جميعـاسور

]ِتَمِا جز[به س،و ما تو ر)٣٤/٢٨(سبأ،ً»ا و نذيرًاسلناك الا كافة للناس بشيرو ما ارهستم.«
لك الذى نزتبارن«اه آياتى چوستاديم.به همردم نفراى تمام مرتگر و هشدار دهنده بربشار
قل يا ايهاالناس انما انا لكم نـذيـر؛«)٢٥/١قان،(الفر»ان للعالمين نذيرقان على عبده ليكـوالفر

ح وند،آدم و نو؛به يقين،خداو)/٣(آل عمران،(آل عمران،(آل عمران على العالمين ح وند،آدم و نو؛به يقين،خداو خاندان ابرح وند،آدم و نو؛به يقين،خداو ح وند،آدم و نو
ى داده است»بر خلاف آنچه كه برخى تصور كرى داده است»بر خلاف آنچه كه برخى تصور كرتـرى داده است»بر خلاف آنچه كه برتـرى داده است»بر خلاف آنچه كه بردم جهان برتـردم جهان برتـرا بر مردم جهان برا بر مردم جهان برا بر مر

لوان اوسالت عام و جهانى پيامبر لوان اوسالت عام و جهانى پيامبر العزسالت عام و جهانى پيامبر العزلوان او ا اثبات نمود.ا اثبات نمود.م را اثبات نموم را اثبات نموالعزم رالعزم رلوان او
 نام بـرده شده كه جزو پيامـبـر نام بـرده شده كه جزو پيامـبـر نام بـر (ع):در اين آيه از حضـرت آدم:در اين آيه از حضـرت آدم:در اين آيه از حضـر

فتن خالص هر چيز و بـرگزيده شدن است وفتن خالص هر چيز و بـرگزيده شدن است و»به معناى گرفتن خالص هر چيز و بـر»به معناى گرفتن خالص هر چيز و بـر»به معناى گراصطفىنمى2باشد.ديگر آنكـه«
ان مطرح شده در آيه در يك يا چند امر نسبتان مطرح شده در آيه در يك يا چند امر نسبتم اين آيه،آن است كه هر كدام از پيامبران مطرم اين آيه،آن است كه هر كدام از پيامبران مطرم اين آيه،آن است كه هر كدام از پيامبر

ان با آنان در اين امور شـركت نداران با آنان در اين امور شـركت ندارگزيده شده2اند كه ديگران با آنان در اين امور شـرگزيده شده2اند كه ديگران با آنان در اين امور شـربه سايرين در عالم بـرگزيده شده2اند كه ديگربه سايرين در عالم بـرگزيده شده2اند كه ديگربه سايرين در عالم بـر
ان مراجعه نماييد.ان مراجعه نماييد.انيد به ذيل همين آيه در تفسير الميزان مرانيد به ذيل همين آيه در تفسير الميزان مرضيحات بيشتر مى2توانيد به ذيل همين آيه در تفسير الميزضيحات بيشتر مى2توانيد به ذيل همين آيه در تفسير الميزضيحات بيشتر مى2تو

ا به دو دست�2«م رلوالعزلوالعزان اولوان اولوبا اين تفاصيل بايد پيامبران اوبا اين تفاصيل بايد پيامبران اوبا اين تفاصيل بايد پيامبر ا به دو دست�2«م رالعز العزلوان اوپيامبرالعز العزلوان اوپيامبر م با ران اوپيامبر م با رالعزلو العزلو
»تقسيم نمود.»تقسيم نمود.»تقسيم نموسالت قومى و منطقه�اىسالت قومى و منطقه�اىم با رسالت قوم با رسالت قوم با ر

سالت جهانى:م با رالعزلوان اوپيامبر سالت جهانى:م با رالعزلوان اوپيامبر قرآن كريم تنها دو نفر از پنج پيغمبر اوقرآن كريم تنها دو نفر از پنج پيغمبر اوقرم با رالعزلوان اوپيامبر
سالت جهانى مى2داند كه عبارتند از:سالت جهانى مى2داند كه عبارتند از:ا صاحب شريعت و رسالت جهانى مى2داند كه عبارا صاحب شريعت و رسالت جهانى مى2داند كه عبارا صاحب شريعت و ر

.در آيات بسيارى از قر.در آيات بسيارى از قر.در آيات بسيار(ص)ت ختمى مرتبت،محمد مصطفىت ختمى مرتبت،محمد مصطفىت ختمى مر
قل يا ايهاالناس انىت پيامبر تمامى مـردم است:«ت پيامبر تمامى مـردم است:«د شده كه آن حضرت پيامبر تمامى مـرد شده كه آن حضرت پيامبر تمامى مـرارد شده كه آن حضرارد شده كه آن حضرار



١٥٨ قرآن از نگاه ديگر سال�هيجدهم

و مـاو«)٦/١٩(الأنعـام،»من بلـخكم بـه وآن لانـذر هذا القـرّحى الـىو او؛«)٢٢/٤٩(الحـج،»مبـيـن
ت پيامبر اسلام وسعت دعو؛كه همگى به و)٢١/١٠٧(الأنبياء،»حمة للعالمينسلناك الا رار

ند.ت او بر همه انسان2ها دلالت دارميت نبوعمو
دم خواى قـوى برسيده كه:«هر پيامبـر نيـز ر (ص)مابطه،حديثى از پيامبـر اكـردر اين ر

١٠سالت شده2ام».ث به ردم مبعواى همه مرا من برّث مى2شد،اممبعو

؛و در)٢٢/٢٧(الحج،»ن فى الناس حج البـيـتّأذواز آي�«(ع):اهيم خليـلت ابر.حضر٢
،شريعتى(ع)اهيم آور.چنين بر مى2آيد كه شريعت ابـراى[اداى]حج بانگ بـردم برميان مر

ده است.جهانى بو
ا به حجدم رند متعال بعد از آماده شدن خانه كعبه،به او دستور مى2دهد كـه مـرخداو

اف خانه كعبهاى انجام حج و طوه و پياده برارديك،سواه2هاى دور و نزت نمايد تا از ردعو
دم به يك شريعـتت مرميت دعوبه مكه بيايند.چنين دستور عامى كه نشان دهند\ عـمـو

 و(ع)سى،مو(ع)حم ديگر يعنى،نوالعزلوگذشت سه پيامبـر اوط به سرباشد،در آيات مربو
د. 2ديده نمى2شو(ع)عيسى

انيم:ايتى كه در تفسير قمى آمده است مى2خودر رو
ندا،د:خـداوض2كرا دريافت داشت،عـرى راهيم چنين دسـتـور«هنگامى كـه ابـر
د:تو اعلام كن و مـن بـهموسد،اما خدا به او فـردم نمـى2رش مرصداى من به گـو

د وش گذارآمد و انگشت در گواهيم،بر محل«مقام»بـرسانم.ابـرش آنها مى2رگو
دم حج خان� كعبه بر شمـاد و گفت:اى مردو صـدا زب كرق و غرى شررو به سو

شا به گوند صداى او رخداوا اجابت كنيد.وتان ردگـارت پرورشته شده، دعونو
!و تمام كسانى كه از:لبيك اللهم لبيـكسانيد… و آنها در پاسخ گفتنـدهمگان2ر

كت مى2كنند از كسانى هستند كـه در آناسم«حج»شرآن روز تا روز قيامت در مر
١١دند».ا اجابت كراهيم رت ابر2روز دعو

سالت ايشانت و ردن دعوايت نيز مؤيد جهانى بـوآن چنان كه ملاحظه شد،ايـن رو
نشان مى2دهد كه او به تمامى(ع)اهيم ت ابرهاى حضرت2ها و سفراست.همچنين سير مهاجر

دهاهاى آن روز سفر كر القرّت ديگر به تمامى امد و يا به عبارگار خواكز تمدن انسانى روزمر
د.اسر جهان منتشر سازا در سرد رتا پيام جهانى خو

دت نموان»هجرّفه»؛«كربلا»؛«بابل»و«حرن«كواو به مناطق مختل? بين النهرين چو
ى كنعـان ـ شـامـلمين شام بـه سـود به سـرزاق و وروات در عـرو پس از عبور از نـهـر فـر

ه و پياده براراه2هاى دور و نزديك،سواه2هاى دور و نزديك،سوت نمايد تا از راه2هاى دور و نزت نمايد تا از راه2هاى دور و نزت نمايد تا از ر ه و پياده برارديك،سو اى انجام حج و طوديك،سو اى انجام حج و طوه و پياده برار ه و پياده برار
ميت دعوت مرميت دعوت مربه مكه بيايند.چنين دستور عامى كه نشان دهند\ عـمـوميت دعوبه مكه بيايند.چنين دستور عامى كه نشان دهند\ عـمـوميت دعوبه مكه بيايند.چنين دستور عامى كه نشان دهند\ عـمـو

العزم ديگر يعنى،نوالعزم ديگر يعنى،نولوالعزلوالعزگذشت سه پيامبـر اولوگذشت سه پيامبـر اولوط به سرگذشت سه پيامبـر اوط به سرگذشت سه پيامبـر اوباشد،در آيات مربوط به سرباشد،در آيات مربوط به سرباشد،در آيات مربو
د. 2ديده نمى2شو

ايتى كه در تفسير قمى آمده است مى2خوانيم:ايتى كه در تفسير قمى آمده است مى2خوانيم:ايتى كه در تفسير قمى آمده است مى2خو
ى را دريافت داشت،عـرى را دريافت داشت،عـراهيم چنين دسـتـورى راهيم چنين دسـتـورى ر«هنگامى كـه ابـراهيم چنين دسـتـور«هنگامى كـه ابـراهيم چنين دسـتـور«هنگامى كـه ابـر
مود:تو اعلام كن و مـن بـهمود:تو اعلام كن و مـن بـهسد،اما خدا به او فـرموسد،اما خدا به او فـرمودم نمـى2رسد،اما خدا به او فـردم نمـى2رسد،اما خدا به او فـرش مردم نمـى2رش مردم نمـى2رصداى من به گـوش مرصداى من به گـوش مرصداى من به گـو

اهيم،بر محل«مقام»بـرآمد و انگشت در گواهيم،بر محل«مقام»بـرآمد و انگشت در گوسانم.ابـراهيم،بر محل«مقام»بـرسانم.ابـراهيم،بر محل«مقام»بـرش آنها مى2رسانم.ابـرش آنها مى2رسانم.ابـرگوش آنها مى2رگوش آنها مى2رگو
د و گفت:اى مردم حج خان� كعبه بر شمـاد و گفت:اى مردم حج خان� كعبه بر شمـادو صـدا زد و گفت:اى مردو صـدا زد و گفت:اى مرب كردو صـدا زب كردو صـدا زق و غرب كرق و غرب كرى شرق و غرى شرق و غررو به سوى شررو به سوى شررو به سو

تان ردگـارت پرورشته شده، دعو تان ردگـارت پرورشته شده، دعو ا اجابت كنيد.وشته شده، دعو ا اجابت كنيد.وتان ردگـارت پرور خداوند صداى او رخداوند صداى او را اجابت كنيد.وخداوا اجابت كنيد.وخداوتان ردگـارت پرور
:لبيك اللهم لبيـكهمگان2رسانيد… و آنها در پاسخ گفتنـدهمگان2رسانيد… و آنها در پاسخ گفتنـدهمگان2ر

اسم«حج»شركت مى2كنند از كسانى هستند كـه در آناسم«حج»شركت مى2كنند از كسانى هستند كـه در آنآن روز تا روز قيامت در مراسم«حج»شرآن روز تا روز قيامت در مراسم«حج»شرآن روز تا روز قيامت در مر
اهيم رت ابر2روز دعو اهيم رت ابر2روز دعو ا اجابت كر2روز دعو ا اجابت كراهيم رت ابر ١١ا اجابت كردند».ا اجابت كردند».اهيم رت ابر

ايت نيز مؤيد جهانى بـودن دعوايت نيز مؤيد جهانى بـودن دعوآن چنان كه ملاحظه شد،ايـن روايت نيز مؤيد جهانى بـوآن چنان كه ملاحظه شد،ايـن روايت نيز مؤيد جهانى بـوآن چنان كه ملاحظه شد،ايـن رو
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جه گشتن متوهسپار شد و چوالميت،لبنان و فلسطين ـ راحل بحردن،سوسوريه،نهر ار
ا به اينر (ع) طد،لواد\ خوادر زاف جنسى شده2اند،برالميت دچار انحرن بحرامودم پيركه مر

شاد و هدايت كند.ا اردم رام داشت تا مرمناطق اعز
ههسپار مصر شد و در2آنجا نيز به مبارزمين كنعان،راو پس از چند سال اقامت در سرز

داخت و باشيد پـره2،ماه و خورن ستـارستش مظاهر طبيـعـت چـوت و پرك و طاغوبا شـر
مين2هاىدم آن سامان و سرزى از صنايع به مرم؛رياضيات؛هندسه و بسيارم نجوش علوآموز
د.دم پديد آورى عظيمى در ميان مراف،جهش فكراطر

ه«سينا»بـه كـنـعـاناى«نقب»و شبـه جـزيـراه صحـرده و از رك نمـوا تـرسپس مـصـر ر
هاىمين عربستان آمد و در سفراه2هاجر و اسماعيل به سرزگشت.پس از مدتى به همرباز

 بنا نهاد.ًا مجدداندش اسماعيل خان� كعبه رد به عربستان و مكه،با كمك فـرزبعدى خو
ستىحيد و يكتاپرت2هاى آن،تبليغ توارها و تحمل مرت از تمامى اين سفرهدف آن2 حضر
١٢ده است.اسر جهان بوسرو انتشار آن در

م ديگر يعنـىالعـزلوسه پيامبـر اومى و منطقـه�اى:سالت قـوم با رالعـزلوان اوپيامبـرب2:
سالتىده و رم خويش بـوث به قوآن كريم مبعوبه شهادت قر(ع)  و عيسى (ع)سى،مو(ع)حنو

جهانى نداشته2اند:
(ع)حت2نوند بر اين كه حضرآن كريم دلالت دارآيات متعددى در قر:(ع)حت نو.حضر١

م خويش و نهانذار قواى تبشير ومى و منطقه2اى داشته و برسالتى قودگار،راز جانب پرور
مك من قبل أن�يأتيهممه أن أنذر قو الى قوًحاسلنا نوا ارّإنث گشته است:«هم� جهانيان مبعو

ا پيش از آنكه عذابىمت رستاديم كه:قومش فرى قوا به سوح ر؛ما نو)٧١/١ح،(نو»عذاب أليم
ا إليه ما لكمم اعبدومه فقال يا قـو الى قوًحاسلنا نولقـد ارسد،هشدار ده.«دناك به آنان ردر

مشى قوا به سوح ر؛همانا نو)٧/٥٩اف،(الأعر»م عظيمه انى اخاف عليكم عذاب يومن اله غير
دى جز او نيست،من ازاى شما معبوستيد كه برا بپرم من خدا رستاديم پس گفت:اى قوفر

د، (هو»مه انى لكم نذير مبين الى قوًحاسلنا نوو لقد ارك بر شما بيمناكم.«ى سترعذاب روز
اى2شما هـشـدارستاديم.[گفـت:]مـن بـرمش فـرى قوا به سـوح راستـى نـو؛و به ر)١١/٢٥

م.دهنده2اى آشكار
قل ياايهاالناس إنما أناا با آيه«د كه آي� اخير رشن مى2شـومانى به خوبى رواين بحث ز

دم است،مقايسهم مر در تبشير و انذار عمو(ص)»كه خطاب به پيامبر اسلام لكم نذير مبين

ندش اسماعيل خان� كعبه را مجدداندش اسماعيل خان� كعبه را مجدداد به عربستان و مكه،با كمك فـرزندش اسماعيل خان� كعبه رد به عربستان و مكه،با كمك فـرزندش اسماعيل خان� كعبه رد به عربستان و مكه،با كمك فـرز
ت2هاى آن،تبليغ توحيد و يكتاپرت2هاى آن،تبليغ توحيد و يكتاپرارت2هاى آن،تبليغ توارت2هاى آن،تبليغ توها و تحمل مرارها و تحمل مرارت از تمامى اين سفرها و تحمل مرت از تمامى اين سفرها و تحمل مرت از تمامى اين سفر

ده است.اسر جهان بوسرو انتشار آن در ده است.اسر جهان بوسرو انتشار آن در ١٢اسر جهان بوسرو انتشار آن در

لوالعـزلوالعـزسه پيامبـر اولوسه پيامبـر اولوسه پيامبـر اوسالت قـومى و منطقـه�اى:سالت قـومى و منطقـه�اى:م با رسالت قـوم با رسالت قـوالعـزم با رالعـزم با رلوالعـزلوالعـزان اولوان اولو
ث به قوم خويش بـوث به قوم خويش بـوآن كريم مبعوث به قوآن كريم مبعوث به قوبه شهادت قرآن كريم مبعوبه شهادت قرآن كريم مبعوبه شهادت قر و عيسى (ع)  و عيسى (ع)  و عيسى 

آن كريم دلالت دارند بر اين كه حضرآن كريم دلالت دارند بر اين كه حضرآيات متعددى در قرآن كريم دلالت دارآيات متعددى در قرآن كريم دلالت دارآيات متعددى در قر:(ع)ح
اى تبشير وانذار قواى تبشير وانذار قومى و منطقه2اى داشته و براى تبشير ومى و منطقه2اى داشته و براى تبشير وسالتى قومى و منطقه2اى داشته و برسالتى قومى و منطقه2اى داشته و بردگار،رسالتى قودگار،رسالتى قودگار،ر

حاسلنا نوا ارّإنث گشته است:« حاسلنا نوا ارإن مه أن أنذر قومك من قبل أن�يأتيهممه أن أنذر قومك من قبل أن�يأتيهم الى قومه أن أنذر قو الى قومه أن أنذر قو الى قوًإن
مش فرى قوا به سوح ر؛ما نو)١/ مش فرى قوا به سوح ر؛ما نو ستاديم كه:قوا به سوح ر؛ما نو ستاديم كه:قومش فرى قو مت را پيش از آنكه عذابىمت را پيش از آنكه عذابىستاديم كه:قومت رستاديم كه:قومت رمش فرى قو

حاسلنا نولقـد ارسد،هشدار ده.« حاسلنا نولقـد ار مه فقال يا قـوم اعبدومه فقال يا قـوم اعبدو الى قومه فقال يا قـو الى قومه فقال يا قـو الى قوًسلنا نولقـد ار
ى قوا به سوح ر؛همانا نو)٧/٥٩(الأعراف،(الأعراف،(الأعر»ه انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيمه انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيمه انى اخاف عليكم عذاب يو

اى شما معبودى جز او نيست،من ازاى شما معبودى جز او نيست،من ازستيد كه براى شما معبوستيد كه براى شما معبوا بپرستيد كه برا بپرستيد كه برم من خدا را بپرم من خدا را بپرستاديم پس گفت:اى قوم من خدا رستاديم پس گفت:اى قوم من خدا رستاديم پس گفت:اى قو
حاسلنا نوو لقد ارك بر شما بيمناكم.« حاسلنا نوو لقد ار  الى قومه انى لكم نذير مبين الى قومه انى لكم نذير مبين الى قوًو لقد ار
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ا برم خويش رظيف� تبشير و انذار قو،تنها و تنها و(ع)ح دد كه نوم گرستى معلوكنيم تا به در
ا.دم دنيا رعهده داشته و نه هم� مر

اى يك2بـار درآن كريم حداقل برا بر عهده داشت،قرت همگـان رظيف� دعو و (ع)حاگر نو
ابطهآن در رات قرد،در حالى2كه تمامى اشاره مى2كرگذشت اين پيامبر،بدان اشارخلال بيان سر

ا تأييد مى2نمايد.ت او ردن دعومى بوت ديگر،قودن و يا به عبارگذشت او،منطقه2اى بوبا سر

 پاسخ به يك اشكال:
است و(ع) حت نومى و جهانى حضرسالت عموت و رمعتقد به نبوه)(رعلامه طباطبائى

ند برده است كه:خـداوان آورل در تفسير الميـزّدر دفاع از اين نظر بحثى مفصـل و مـطـو
ى سعادت حيات وا به سوده كه آنها راجب كرد ود بر خوحسب عنايتى كه به بندگانش دار

اى هدايت انسان كافى نيست،گ عقل بردشان هدايت كند.از آن2جا كه ساز وبرجوكمال و
حى و شريعت است طريق كـمـال وى غير از طريق تفكر كه هـمـان وبايد به طريق ديگـر

ا به او تعليم دهد.سعادت ر
حينا اليك و مـا و الذى اوًحاصى به نوع لكم من الدين ما وشرسپس ضمن بيان آيه:«

ل شده برايع نازمايد:از آنجا كه شرمى2فر)٤٢/١٣ى،(الشور»سى و عيسىاهيم و موينا به ابرّصو
مى2باشد؛(ع) حلين آنها،شريعت نوده كه اوق بوده شده،در آيه فوايع نام بركل بشر همين شر

ا كه درت نباشد؛چرم آن حضرميت داشته،مختص به قواين چنين شريعتى بايد عموبنابر
ى ديگر با شريعـتل آن2كه پيامبراهد داشت:اوت دو محذوريت در پى2خـوغير اين صور

ا نه در اين آيه و نهّق،ذكر مى2شده امد داشته كه بايد در آيه فوجوح وم نواى غير قوى برديگر
دنآن،ذكر نشده است.و ديگر آن2كه خداى سبحان با مختص نمـوهيچ جاى ديگر قـردر

امهملمان و تا مدت2ها بعد از آن جنـاب رآن زام درم آن جناب بقيه اقوح به قـوشريعت نو
جه بها با توده است.از آن2جا كه هيچ يك از اين دو محذور را هدايت ننموگذاشته و آنان ر

مى عمو (ع)حسالت نوت و رد كه نبوم مى2شوفت،پس معلوان پذيردلايلى كه گفته شد نمى2تو
١٣ده است.اگير بوو فر

ان پاسخ داد:ا چنين مى2تودلايل علامه طباطبايى ر
اجب است كه جامعهدگار عالم وندى بر پرور:در اين كه به حسب عنايت خداوًلااو

ساند،هدايتا به كمال لايقش برست،تا او رى تعاليمى كه مايه سعادت اوا به سوى ربشر
فى نيست.ساند،حرا به اين كمال مـى2رع انسان رحى است كه نـوع و وكند؛و اين كه شر

گ عقل براى هدايت انسان كافى نيست،گ عقل براى هدايت انسان كافى نيست،دشان هدايت كند.از آن2جا كه ساز وبرگ عقل بردشان هدايت كند.از آن2جا كه ساز وبرگ عقل بردشان هدايت كند.از آن2جا كه ساز وبر
ى غير از طريق تفكر كه هـمـان وحى و شريعت است طريق كـمـال وى غير از طريق تفكر كه هـمـان وحى و شريعت است طريق كـمـال وبايد به طريق ديگـرى غير از طريق تفكر كه هـمـان وبايد به طريق ديگـرى غير از طريق تفكر كه هـمـان وبايد به طريق ديگـر

ا به او تعليم دهد.
 و الذى اوًصى به نوحاصى به نوحاع لكم من الدين ما وصى به نوع لكم من الدين ما وصى به نوشرع لكم من الدين ما وشرع لكم من الدين ما وشرسپس ضمن بيان آيه:«

٤٢ى،(الشور»اهيم و موسى و عيسىاهيم و موسى و عيسىاهيم و مو ٤٢ى،(الشور مى2فرمايد:از آنجا كه شرمى2فرمايد:از آنجا كه شرمى2فر)١٣/(الشور
ده كه اوق بوايع نام برده شده،در آيه فوايع نام برده شده،در آيه فوكل بشر همين شرايع نام بركل بشر همين شرايع نام بركل بشر همين شر ده كه اوق بوده شده،در آيه فو لين آنها،شريعت نوده شده،در آيه فو لين آنها،شريعت نوده كه اوق بو ده كه اوق بو

م آن حضرت نباشد؛چرم آن حضرت نباشد؛چرميت داشته،مختص به قوم آن حضرميت داشته،مختص به قوم آن حضرميت داشته،مختص به قواين چنين شريعتى بايد عمو
اهد داشت:اول آن2كه پيامبراهد داشت:اول آن2كه پيامبرت دو محذوريت در پى2خـواهد داشت:اوت دو محذوريت در پى2خـواهد داشت:اوت دو محذوريت در پى2خـو

د داشته كه بايد در آيه فوجوح وم نواى غير قوى برديگر د داشته كه بايد در آيه فوجوح وم نواى غير قوى برديگر د داشته كه بايد در آيه فوق،ذكر مى2شده امد داشته كه بايد در آيه فوق،ذكر مى2شده امجوح وم نواى غير قوى برديگر
هيچ جاى ديگر قـرآن،ذكر نشده است.و ديگر آن2كه خداى سبحان با مختص نمـوهيچ جاى ديگر قـرآن،ذكر نشده است.و ديگر آن2كه خداى سبحان با مختص نمـوهيچ جاى ديگر قـر

آن زمان و تا مدت2ها بعد از آن جنـاب رآن زمان و تا مدت2ها بعد از آن جنـاب رام درآن زام درآن زم آن جناب بقيه اقوام درم آن جناب بقيه اقوام درم آن جناب بقيه اقوح به قـو
ا هدايت ننموده است.از آن2جا كه هيچ يك از اين دو محذور را هدايت ننموده است.از آن2جا كه هيچ يك از اين دو محذور را هدايت ننمو

ت و رسالت نوت و رسالت نود كه نبوت و رد كه نبوت و رم مى2شود كه نبوم مى2شود كه نبوفت،پس معلوم مى2شوفت،پس معلوم مى2شوان پذيرفت،پس معلوان پذيرفت،پس معلودلايلى كه گفته شد نمى2توان پذيردلايلى كه گفته شد نمى2توان پذيردلايلى كه گفته شد نمى2تو
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ادىع و عمل به آن؛افراى دريافت شرح است براد بشر معاصر نوسخن در قابليت ساير افر
ده بساطت شعور وى بواد،بدود كه آن افردند.احتمال دارندگى مى2كركه در مناطق ديگر ز
غ كه اهليت تعليمتبه اى از بلوا نداشته2اند و به مرسال دين به سويشان راهليت و قابليت ار

ده2اند.سيده بوا داشته باشند،نرالهى ر
غ جسمانى كفايت نمى2كند؛ع و عمل به آن،تنها بلواى دريافت شربديهى است كه بر

اى آمدن شريعت بها برى و استعداد ذاتى است كه انسان رت فكراه آن،اين قدربلكه به همر
حى الهى،اهليت مى2بخشد.سه ود به مدرى او،و وروسو

دسالى است كهتبه،مثل طفل خرسيدن به اين مرامع،قبل از رل بعضى از جوَثَپس م
د.ا ندارش2هاى كلاسيك رسه و دريافت آموزد به مدراهليت و صلاحيت ورو

د كهان چنين استفاده كـر»نمى2تو…ًحاصى به نوع لكم من الدين مـا وشـر:از آيه «ًثانيا
د شريعتا كه احتمـال دارده است؛چرل شده به بشر بول شريعت نـازاو(ع)،ح شريعت نو

ايعغ شرتب� بلود نظر به مرده و لكن به جهت آن كه شريعت مورح بومان نوى قبل از زديگر
ده نشده است.سيده،از آن شريعت نامى برق نمى2رذكر شده در آي� فو

ده كه اختصاصح بوض شريعت نو:ممكن است در ميان بشر،شريعتى هم عرًثالثا
آن بر اين نكتـه كـها كه قرده است چـرا ذكر نكرآن آن رام]ديگر داشته لكـن قـرم[يا اقـوبه قو

منهم منمايد:«د،آن2جا كه مى2فراحت دارده نشده است،صرآن آورداستان2همه انبيا در قر
ايشانا[ماجرخى از آنان ر؛…بر)٤٠/٧٨(غافر،»قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك

قد قصصناهـمده2ايم.و يا«ا بر تو حكايت نكرخى از ايشان رده2ايم و برا]بر تو حكايت كرر
ستاديم]كه درا[فرانى ر؛و پيامبر)٤/١٦٤(النساء،» لم نقصصهم عليكًسلاعليك من قبل و ر

انگيخته2ايم]كـها[ نيز برانى رديم؛و پيامبر بر تو حكايت نمـوًا قبلااى] آنان رحقيقت[ماجر
١٤ده2ايم».گو نكرا بر تو بازگذشت]ايشان ر[سر

مظيفـ� نـجـات قـوند،وى است كـه خـداوپيـامـبـر(ع)سـى مو:(ع)سـىت مـو.حضـر٢
د،آن2جـا كـه مـى2سـپـار(ع)ن ش2هاروادرا بـه او و بـرنـيـان رعـوائيـل از چـنـگـال فـربنـى2اسـر

ائيلسل معنا بنى اسرك فارّلا ربسوا رّلا انه طغى…فأتياه فقوّن انعوإذهبا الى فرمايد:«2مى2فر
ن برويـدكـه او بـهعوى فـر؛به سـو)٤٧و٢٠/٤٣(طـه،ـك»ّبهم قد جـئـنـاك بـآيـة مـن ربّو لا تعـذ

ايم،پسدگار توستاده پرورى او برويد و بگوييد:ما دو فرداخته،… پس به سوكشى2پرسر
تدگاراى تو از جانب پروراستى ما برست و عذابشان مكن،به رابا ما بفرائيل رندان اسرفرز

»نمى2توان چنين استفاده كـر»نمى2توان چنين استفاده كـر»نمى2توحا…ًحا…ًصى به نوحاصى به نوحاع لكم من الدين مـا وصى به نوع لكم من الدين مـا وصى به نوشـرع لكم من الدين مـا وشـرع لكم من الدين مـا وشـر
ده است؛چرا كه احتمـال دارده است؛چرا كه احتمـال دارل شده به بشر بوده است؛چرل شده به بشر بوده است؛چرل شريعت نـازل شده به بشر بول شريعت نـازل شده به بشر بول شريعت نـاز

ده و لكن به جهت آن كه شريعت مورد نظر به مرده و لكن به جهت آن كه شريعت مورد نظر به مرح بوده و لكن به جهت آن كه شريعت مورح بوده و لكن به جهت آن كه شريعت مورمان نوح بومان نوح بومان نو
سيده،از آن شريعت نامى برده نشده است.سيده،از آن شريعت نامى برده نشده است.ق نمى2رسيده،از آن شريعت نامى برق نمى2رسيده،از آن شريعت نامى برق نمى2ر

ض شريعت نوح بوض شريعت نوح بو:ممكن است در ميان بشر،شريعتى هم عرض شريعت نو:ممكن است در ميان بشر،شريعتى هم عرض شريعت نو:ممكن است در ميان بشر،شريعتى هم عر
ا كه قرآن بر اين نكتـه كـها كه قرآن بر اين نكتـه كـهده است چـرا كه قرده است چـرا كه قرا ذكر نكرده است چـرا ذكر نكرده است چـرآن آن را ذكر نكرآن آن را ذكر نكرام]ديگر داشته لكـن قـرآن آن رام]ديگر داشته لكـن قـرآن آن رام]ديگر داشته لكـن قـر

احت دارد،آن2جا كه مى2فراحت دارد،آن2جا كه مى2فرده نشده است،صراحت دارده نشده است،صراحت دارآن آورده نشده است،صرآن آورده نشده است،صرداستان2همه انبيا در قرآن آورداستان2همه انبيا در قرآن آورداستان2همه انبيا در قر
؛…برخى از آنان ر؛…برخى از آنان ر؛…بر)٤٠/٧٨(غافر،»قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك

ا بر تو حكايت نكرده2ايم.و يا«ا بر تو حكايت نكرده2ايم.و يا«خى از ايشان را بر تو حكايت نكرخى از ايشان را بر تو حكايت نكرده2ايم و برخى از ايشان رده2ايم و برخى از ايشان رده2ايم و بر
انى را[فرانى را[فر؛و پيامبرانى ر؛و پيامبرانى ر؛و پيامبر)٤/١٦٤(النساء،» لم نقصصهم عليكًسلا

انى را[ نيز برانى را[ نيز برديم؛و پيامبرانى رديم؛و پيامبرانى ر بر تو حكايت نمـوديم؛و پيامبر بر تو حكايت نمـوديم؛و پيامبر بر تو حكايت نمـوًاى] آنان را قبلااى] آنان را قبلااى] آنان ر
ده2ايم».گو نكرا بر تو بازگذشت]ايشان ر ده2ايم».گو نكرا بر تو بازگذشت]ايشان ر ١٤گذشت]ايشان ر

ند،وظيفـ� نـجـات قـوند،وظيفـ� نـجـات قـوى است كـه خـداوند،وى است كـه خـداوند،وپيـامـبـرى است كـه خـداوپيـامـبـرى است كـه خـداوپيـامـبـر(ع)موسـى موسـى مو:(ع)سـىت مـو.حضـر
نـيـان رعـوائيـل از چـنـگـال فـر نـيـان رعـوائيـل از چـنـگـال فـر ا بـه او و بـرائيـل از چـنـگـال فـر ا بـه او و بـرنـيـان رعـو  مـى2سـپـار(ع)ش2هارون ش2هارون ادرش2هاروادرش2هاروا بـه او و بـرادرا بـه او و بـرادرنـيـان رعـو



١٦٢ قرآن از نگاه ديگر سال�هيجدهم

ات،ائيليان است با دريافت كتاب آسمانى2تـورد از بنى اسرده2ايم.او كه خوه2اى آورمعجز
سى الكتاب و جعلناهو اتينا مود:«دگار بر عهده مى2گيرإذن پرورا به م رقوظيفه هدايت آن و

.)٢ /١٧اء،(الإسر»ائيلهدى لبنى�اسر
گذشت اين2پيامبرد كه سراهيم كرا جستجو كنيم،ملاحظه خوآن كريم راگر سر تا سر قر

ى با نيز پيغمبر(ع)سى خد.بنابر اين موائيل،مى2چرمش،بنى اسرعاليقدر فقط بر محور قو
ان به2آياتابطه مى2توائيل است،در اين رم بنى اسرشريعت جهانى نيست،بلكه او پيامبر قو

د.ع نموجو ص? و… ر٥٠اهيم؛ ابر٨٦مائدة؛٢٠ة؛ بقر٦١و٦٠ ، ٥٤
اهيمى تنهـا درى،شريعت ابرسول آيين و شريعت مو و نزو(ع)سىث شدن موبا مبعو

مينهاى كنعاندمان سرزان گفت،در ميان مرى كه مى2توائيل و نهايت چيزم بنى اسرميان قو
ديدند.اماات گر و كتاب تور(ع)سىظ? به اطاعت او آئين موخ گشت و آنان موو مصر منسو

ظ? بههمچنان مو(ص)ن عربستان به مانند اجداد پيامبر اسلاممين2هاى ديگر چودم سرزمر
دند.اهيمى بوى از شريعت ابرپيرو

(ع)آن كريم،چندين بار بدين نكته تصريح شده كه عيسىدر قر:(ع)ت عيسى.حضر٣

 نقل مى2كند كه(ع)ت عيسىد حضرا از خوتى ر؛عبارًده است.مثلاائيل بونيز پيامبر بنى اسر
و اذ قال عيسىسالتى جهانى:«مى و نه با رسالت قوى است با رنشان مى2دهد او نيز پيامبر

ا كه عيسى،پسـر؛هنگامـى ر)٦١/٦(الصـ?،»ل الله اليكـمسوـى رّائيل إنابن مريم يا بنـى اسـر
ندى شما هستم.همچنين،خداوستاد\ خدا به سوائيل من فرندان اسرمريم،گفت:اى فرز

ان،به2عنو(ع)ت عيسىان،از حضره آل عمر،در سور (ع)ت مريمدر ضمن بيان داستان حضر
ائيـل» الى بنى� اسرًلاسوو رد:«ستد نام مـى2بـرائيل مى2فـرى بنى اسرا به سـوى كه او رپيامبـر
ستد].ائيل [مى2فرى بنى2اسرى به سوان]پيامبرا به عنو؛و [ اور)٣/٤٩ان،(آل2عمر

نه مى2نويسد:تفسير نمو
(ع)ت مسيحممكن است از اين جمله در ابتدا چنين به نظر آيد كه مأموريت حضر

افات واع خرفتار انومان گرده است،هم2آنها كه در آن زائيل بوت بنى اسرتنها دعو
العزلودند و اين بـا اودگى2هاى اخلاقى و عقيدتى و اختلافات شديد شده بـوآلو م
اى آيين جديدم كسى است كه دارالعزلوا پيامبر اود،زير منافات ندار(ع)دن مسيحبو

١٥اه نباشد».اه مأموريت او جهانى باشد،خوباشد،خو

جل،ند عـزو نقل مى2كنـد كـه:«خـداو(ع)ا از امام صـادقايتى ره ثمـالـى،روحمـزابو
 كه از اين١٦د.»ت او به بيت المقدس بوستاد،پس نبوائيل فرى بنى اسرا به سو ر(ع)عيسى

 و كتاب تور(ع)ظ? به اطاعت او آئين موسىظ? به اطاعت او آئين موسىخ گشت و آنان موظ? به اطاعت او آئين موخ گشت و آنان موظ? به اطاعت او آئين موخ گشت و آنان مو
(ص)مين2هاى ديگر چون عربستان به مانند اجداد پيامبر اسلاممين2هاى ديگر چون عربستان به مانند اجداد پيامبر اسلاممين2هاى ديگر چو

دند.اهيمى بوى از شريعت ابر دند.اهيمى بوى از شريعت ابر ى از شريعت ابر
در قرآن كريم،چندين بار بدين نكته تصريح شده كه عيسىدر قرآن كريم،چندين بار بدين نكته تصريح شده كه عيسىدر قر:(ع)ت عيسى

د حضرت عيسىد حضرت عيسىا از خود حضرا از خود حضرتى را از خوتى را از خو؛عبارتى ر؛عبارتى ر؛عبارًائيل بوده است.مثلاائيل بوده است.مثلانيز پيامبر بنى اسرائيل بونيز پيامبر بنى اسرائيل بونيز پيامبر بنى اسر
مى و نه با رسالتى جهانى:«مى و نه با رسالتى جهانى:«سالت قومى و نه با رسالت قومى و نه با رى است با رسالت قوى است با رسالت قونشان مى2دهد او نيز پيامبرى است با رنشان مى2دهد او نيز پيامبرى است با رنشان مى2دهد او نيز پيامبر

؛هنگامـى ر)٦١/٦(الصـ?،»سول الله اليكـمسول الله اليكـمـى رسوـى رسوائيل إنـى رائيل إنـى رّابن مريم يا بنـى اسـرائيل إنابن مريم يا بنـى اسـرائيل إنابن مريم يا بنـى اسـر
ستاد\ خدا به سوى شما هستم.همچنين،خداوستاد\ خدا به سوى شما هستم.همچنين،خداوائيل من فرستاد\ خدا به سوائيل من فرستاد\ خدا به سوندان اسرائيل من فرندان اسرائيل من فرمريم،گفت:اى فرزندان اسرمريم،گفت:اى فرزندان اسرمريم،گفت:اى فرز

ان،از حضرت عيسىان،از حضرت عيسىه آل عمران،از حضره آل عمران،از حضر،در سوره آل عمر،در سوره آل عمر،در سور (ع)در ضمن بيان داستان حضرت مريمدر ضمن بيان داستان حضرت مريمدر ضمن بيان داستان حضر
ى بنى اسرا به سـوى كه او ر ى بنى اسرا به سـوى كه او ر و رسوو رسوو رستد نام مـى2بـرد:«ستد نام مـى2بـرد:«ائيل مى2فـرستد نام مـى2بـرائيل مى2فـرستد نام مـى2بـرى بنى اسرائيل مى2فـرى بنى اسرائيل مى2فـرا به سـوى كه او ر

ى بنى2اسرائيل [مى2فرى بنى2اسرائيل [مى2فرى به سوى بنى2اسرى به سوى بنى2اسران]پيامبرى به سوان]پيامبرى به سوا به عنوان]پيامبرا به عنوان]پيامبر؛و [ اورا به عنو؛و [ اورا به عنو؛و [ اور
نه مى2نويسد:

ممكن است از اين جمله در ابتدا چنين به نظر آيد كه مأموريت حضر
ده است،هم2آنها كه در آن زمان گرده است،هم2آنها كه در آن زمان گرائيل بوده است،هم2آنها كه در آن زائيل بوده است،هم2آنها كه در آن زت بنى اسرائيل بوت بنى اسرائيل بوتنها دعوت بنى اسرتنها دعوت بنى اسرتنها دعو
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(ع)ت2 عيسىاين2حضرد.بنابرائيل دانسته مى2شو بر بنى اسر(ع)ايت انحصار مأموريت عيسىرو

ند\ شريعت جديدى نيز نمى2باشد بلكه او ادامه دهندهى جهانى نيست و حتى آورنيز پيامبر
تظهور آن حضر و(ع)ث شدن عيسىت ديگر با مبعوى است.به عبارسوهمان شريعت مو

ديت2هاىديد؛بلكه تنها بعضى از محدوى نسخ نگرسوائيل،احكام شريعت موبر بنى اسر
 لماًو مصدقامايد:«ان2مى2فـره آل عمرآن كريم در ادامه همان آيات سورداشته شد.قرآن بر

(ع)؛و [عيسـى )٣/٥٠ان،(آل2عمـر»م عليكـمّ لكم بعض الـذى حـرّحلُاة و لأ من التـورّبين يـدى

ل شده] است تصديق كننده باشم،و تـاا كه پيش از من[نازات رمى2گويد:آمده ام تا]تـور
اى شما حلال كنم.ديده،برام گرا كه بر شما حره2اى از آنچه رپار

ده،مگر چنـدا امضا كـرات رهمه احكام تـور(ع)علامه طباطبايى مى2نويسد:عـيـسـى
ده از احكامىت بوده و آن چند حكم عبارى نسخ نموا كه خداى تعالى به دست وحكمى ر
١٧ان مى2آمده است.د شاق و گركه بر يهو

و لذا بعضى١٨ات است.ل توراين او تصديق كننده و تحكيم بخش مبانى و اصوبنابر
١٩ن حكمى در آن نيامده است.گفته2اند:انجيل كتاب شريعت و احكام نيست؛چو

ا كه بر آنان2حلالد ره خوه2اى از نعمت2هاى پاكيزد،پارند به جهت ظلم و ستم يهوخداو
شت ماهىسفند،گوده و پيه و چربى،گاو و گوهايى مانند:رود؛چيزد،تحريم نموشده بو

ان� ايمان به اين2پيامـبـرو به شكـر(ع)ت عيسـىلى با ظهور حضـر و٢٠و تعظيم روز شنـبـه.
داشته شد.عيت2ها برگ،اين ممنوبزر

:جه به يك نكتهتوـ 
؛)١٦/١٢٣(النحل،»اهيم حنيفاة ابرّبع ملّحينا اليك أن اتثم اوآن كريم آمده است:«در قر

ى كن.كه نشان مى2دهد پيامبراى پيرواهيم حق گرديم كه:از آيين ابرحى كرسپس به تو و
ده است؛در تاريخ نيز آمده كـه بو(ع)اهيمامى اسلام قبل از ظهور دين اسلام بر آيين ابرگر

ستـشا پرده،فقط خداى يگانـه رحد و با ايمـان بـوتبت همگى مـواجداد پيامبر ختمـى مـر
ده2اند.علامه مجلسى از كتـاب بو(ع)اهيم دند و بر دين حني? يا آيين و شريعت ابـرمى2كر

د:«بهمو فر(ع)ت امير ق،از«اصبغ بن نباته»نقل مى2كند كه حضـركمال الدين شيخ صـدو
دند».ستش2نكـرا پرگز بتى رم عبدالمطلب،هاشم و عبد مناف هـرّخدا قسم پدر من،جد

اندند وى كعبه نماز مى2خواهيم به سود:«بر دين ابرموستيدند؟فرا مى2پرسيدند:پس چه رپر
٢١دند».بدان متمسك بو

ده و آن چند حكم عبارت بوده و آن چند حكم عبارت بوى نسخ نموده و آن چند حكم عبارى نسخ نموده و آن چند حكم عبارا كه خداى تعالى به دست وى نسخ نموا كه خداى تعالى به دست وى نسخ نموا كه خداى تعالى به دست و
١٧د شاق و گران مى2آمده است.د شاق و گران مى2آمده است.د شاق و گر

ل تورات است.ل تورات است.اين او تصديق كننده و تحكيم بخش مبانى و اصول توراين او تصديق كننده و تحكيم بخش مبانى و اصول توراين او تصديق كننده و تحكيم بخش مبانى و اصو
گفته2اند:انجيل كتاب شريعت و احكام نيست؛چون حكمى در آن نيامده است.گفته2اند:انجيل كتاب شريعت و احكام نيست؛چون حكمى در آن نيامده است.گفته2اند:انجيل كتاب شريعت و احكام نيست؛چو

د ره خود،پاره2اى از نعمت2هاى پاكيزد،پاره2اى از نعمت2هاى پاكيزند به جهت ظلم و ستم يهود،پارند به جهت ظلم و ستم يهود،پارند به جهت ظلم و ستم يهو د ره خوه2اى از نعمت2هاى پاكيز ه2اى از نعمت2هاى پاكيز
ده و پيه و چربى،گاو و گوسفند،گوده و پيه و چربى،گاو و گوسفند،گوهايى مانند:روده و پيه و چربى،گاو و گوهايى مانند:روده و پيه و چربى،گاو و گود؛چيزهايى مانند:رود؛چيزهايى مانند:رود،تحريم نمود؛چيزد،تحريم نمود؛چيزد،تحريم نمو

و به شكـران� ايمان به اين2پيامـبـرو به شكـران� ايمان به اين2پيامـبـرو به شكـر(ع)لى با ظهور حضـرت عيسـىلى با ظهور حضـرت عيسـى ولى با ظهور حضـر ولى با ظهور حضـر و٢٠و تعظيم روز شنـبـه.
عيت2ها برداشته شد.عيت2ها برداشته شد.عيت2ها بر

:جه به يك نكتهتو
»ة ابراهيم حنيفاة ابراهيم حنيفابع ملة ابربع ملة ابرّحينا اليك أن اتبع ملحينا اليك أن اتبع ملحينا اليك أن اتّحينا اليك أن اتّثم اوحينا اليك أن اتثم اوحينا اليك أن اتثم اوآن كريم آمده است:«

اى پيروى كن.كه نشان مى2دهد پيامبراى پيروى كن.كه نشان مى2دهد پيامبراهيم حق گراى پيرواهيم حق گراى پيروديم كه:از آيين ابراهيم حق گرديم كه:از آيين ابراهيم حق گرحى كرديم كه:از آيين ابرحى كرديم كه:از آيين ابر
 بوده است؛در تاريخ نيز آمده كـه بوده است؛در تاريخ نيز آمده كـه بو(ع)امى اسلام قبل از ظهور دين اسلام بر آيين ابراهيمامى اسلام قبل از ظهور دين اسلام بر آيين ابراهيمامى اسلام قبل از ظهور دين اسلام بر آيين ابر

حد و با ايمـان بـوده،فقط خداى يگانـه رحد و با ايمـان بـوده،فقط خداى يگانـه رتبت همگى مـوحد و با ايمـان بـوتبت همگى مـوحد و با ايمـان بـواجداد پيامبر ختمـى مـرتبت همگى مـواجداد پيامبر ختمـى مـرتبت همگى مـواجداد پيامبر ختمـى مـر
ده2اند.علامه مجلسى از كتـاب(ع)دند و بر دين حني? يا آيين و شريعت ابـراهيم دند و بر دين حني? يا آيين و شريعت ابـراهيم دند و بر دين حني? يا آيين و شريعت ابـر



١٦٤ قرآن از نگاه ديگر سال�هيجدهم

(ع)سى و عيسىى است كه مود دليل ديگر،خو(ص)دن خاندان پيامبربر دين حني? بو

سالتى جهانى داشتنـد وا كه اگر آنهـا رده2اند؛زيرمى و منطقه2اى بـوسالت قوانى با رپيامبـر
ىانستند از او پيـروحد،ديگر نمى2تـود اين خاندان موديده بـو نسخ گر(ع)اهيمشريعت ابـر

اجب مى2گشت.ى وسوى از شريعت مونمايند،و بر آنها پيرو
جمع بندى:

فت كه بر خلافان چنين نتيجه گرجه به بحثى كه در طى اين مقاله گذشت،مى2توبا تو
دمظيف� تبشير و انذار همه مرلانى با آيين جهانى كه وسوم رالعزلوان اومشهور همگى پيامبر

خى ازسالت بـرافيايى رسعت جغـرده و وده2اند.بلكه محـدوا بر عهده داشته2اند،نبـودنيا ر
م يا يك منطقه خاصد به يك قو،محدو(ع) و عيسى(ع)سى ،مو(ع)ح ت نوآنان؛يعنى:حضر

ده است.بو
 و(ص)ت محمـدسالت جهانى داشته2اند يعنى:حـضـرانى كه رو تنها شريعت پيامـبـر

تده است.به عبـارا نسخ نمود رم قبل از خوالعـزلوان اوشريعت پيامبر(ع)اهيـمت ابرحضر
 با آمدن پيامبر(ع)سـىت مون حضرمى؛چوسالت قوم بـا رالعزلوان اوديگر شريعت پيامبـر

خ نگشته و هم2چنان،منسو(ع)ت عيسىن حضرمى؛چوسالت قوى با همان رم ديگرالعزلواو
ده است.ملاك عمل بو

 بعد از آمدن شريعت(ع)اهيمن ابـرم جهانى،چوالعزلوهمچنين شريعت يك پيامبر او
ائيل وام ديگر غير از بنى اسراى اقو،بر(ع)سىت مون حضرمى؛چوم قوالعزلويك پيامبر او

ده است.خ نبودم ساكن در آن مناطق همچنان اعتبار داشته و منسومر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٣٢و١٨/٣٣١ان،جمه تفسير الميز.تر١
.٧/٣٦٣نه،.تفسير نمو٢
.١٠/١٤٣ـ ٩آن،.مجمع البيان فى تفسير القر٣
.٣٥ ـ٢٦/٣٤آن العظيم و سبع المثانى،ح المعانى فى تفسير القر.رو٤
.٢/ح١/٤٢٣اد ذهنى،جمه سيد محمدجوايع،تر.علل الشر٥
.همان.٦
 ـ٩.مجمع البيان،٧  ١٠/١٤٣.
م؟العزلـو.«…قلنا له:ما معنـى او٢٥/ح١١/٣٢ار،الانـو.بحار٨

ها و انسها».ّغربها،جنض وق الارا الى شرقال:بعثو
.٢٥٩ ـ٣/٢٥٨ان،جمه تفسير الميز.تر٩

.١٠/٢٦٠.همان،١٠
.٢/٥٨.تفسير القمى،١١

،٨٠ ،٧١آن/افياى تاريخى قصص قر.باستان شناسى و جغر١٢
٢٦٠ و٬٢٧٥ ٢١١ ،٢١٠ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٣٥ ،١٣٠ ،٧ ١٠

(با تلخيص)
.(با تلخيص).٣٩٣ ـ ١٠/٣٨٥ان،جمه تفسير الميز.تر١٣
 ـ٣/٧٦آن،.مفاهيم القر١٤  ٧٧.
.٢/٥٥٤نه،.تفسير نمو١٥
.١/٣٤٣الثقلين،.تفسير نور١٦
.٣/٣١٥ان،جمه تفسير الميزتر١٧
.٢/٥٦٠نه،.تفسير نمو١٨
.٣١٦ ـ ٣/٣١٥ان،جمه تفسير الميز.تر١٩
.١/٢٠٤.تفسير خلاصه منهج الصادقين،٢٠
.٧٦/ح١٥/٨٤٤ار،الانو.بحار٢١

انى كه رسالت جهانى داشته2اند يعنى:حـضـرانى كه رسالت جهانى داشته2اند يعنى:حـضـرو تنها شريعت پيامـبـرانى كه رو تنها شريعت پيامـبـرانى كه رو تنها شريعت پيامـبـر
د را نسخ نمود را نسخ نموم قبل از خود رم قبل از خود رالعـزم قبل از خوالعـزم قبل از خولوالعـزلوالعـزان اولوان اولوشريعت پيامبران اوشريعت پيامبران اوشريعت پيامبر(ع)

ت موسـىت موسـىن حضرت مون حضرت مومى؛چون حضرمى؛چون حضرسالت قومى؛چوسالت قومى؛چوم بـا رسالت قوم بـا رسالت قوالعزم بـا رالعزم بـا رلوالعزلوالعزان اولوان اولوديگر شريعت پيامبـران اوديگر شريعت پيامبـران اوديگر شريعت پيامبـر
مى؛چوسالت قوى با همان ر مى؛چوسالت قوى با همان ر ن حضرى با همان ر ن حضرمى؛چوسالت قو ،منسوخ نگشته و هم2چنان،منسوخ نگشته و هم2چنان،منسو(ع)ن حضرت عيسىن حضرت عيسىمى؛چوسالت قو

ده است.
 بعد از آمدن شريعت(ع)ن ابـراهيمن ابـراهيمم جهانى،چون ابـرم جهانى،چون ابـرالعزم جهانى،چوالعزم جهانى،چولوالعزلوالعزهمچنين شريعت يك پيامبر اولوهمچنين شريعت يك پيامبر اولوهمچنين شريعت يك پيامبر او

ن حضرمى؛چوالعزم قوالعزم قوالعز ن حضرمى؛چوم قو ت موم قو ت مون حضرمى؛چو ام ديگر غير از بنى اسراى اقو،بر(ع)ت موسىت موسىن حضرمى؛چو ام ديگر غير از بنى اسراى اقو،بر اى اقو،بر
خ نبوده است.خ نبوده است.دم ساكن در آن مناطق همچنان اعتبار داشته و منسوخ نبودم ساكن در آن مناطق همچنان اعتبار داشته و منسوخ نبودم ساكن در آن مناطق همچنان اعتبار داشته و منسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٣١٣٣٢و٣٣١و١٨/٣٣١ان،

.
.١٠/١٤٣ـ ٩.مجمع البيان فى تفسير القرآن،.مجمع البيان فى تفسير القرآن،.مجمع البيان فى تفسير القر

. ـ٣٥ ـ٣٥ ـ٢٦/٣٤ح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و سبع المثانى،ح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و سبع المثانى،ح المعانى فى تفسير القر
.٢/ح١/٤٢٣جمه سيد محمدجواد ذهنى،جمه سيد محمدجواد ذهنى،جمه سيد محمدجو

.باستان شناسى و جغرافياى تاريخى قصص قر.باستان شناسى و جغرافياى تاريخى قصص قر.باستان شناسى و جغر١٢
١٦٨ ،١٦٧ ،١٣٥ ،١٣٠ ،٧ ١٠

(با تلخيص)
جمه تفسير الميز.تر١٣ جمه تفسير الميز.تر١٣ ١٠ان،.تر١٣ ١٠ان،جمه تفسير الميز ٣٨٥/جمه تفسير الميز
٣/٧٦٧٧آن،.مفاهيم القر١٤




